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  اقتصاديسعة درآمدي بر الگوي اسلامي تو

  *سيدمحمدرضا اميري طهراني

  چكيده
هـاي   چنين ويژگي هم و هاي متافيزيك فرض الگوي توسعه در هر كشوري متأثر از پيش

ايـن  . اقتصادي از اين امر مستثني نيسـت  ةو الگوي اسلامي توسع  زماني و مكاني است؛
مسئلة اصلي اين مقاله . مقاله درصدد است چيستي اهداف و مباني اين الگو را تبيين كند

بيني اسـلامي، بـه    هاي الگوي اسلامي توسعة اقتصادي از مباني جهان فرض استنتاج پيش
اساس اصل توحيد، لوازم مادي تحقـق    رو، ابتدا بر  اين از. است» ل موضوعهاص«روش 

شـود؛ سـپس بـه     انسان، تعريـف مـي  » حق معاش«            ِ                  اين هدف غايي  جامعة بشري، يعني 
اساس حق معاش   عنوان والاترين هدف الگوي پيشرفت، بر  مفهوم عدالت اجتماعي، به

منظور بررسـي    به. شود اجتماعي ترسيم ميها پرداخته و چگونگي برقراري توازن  انسان
كنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو  مباني الگوي توسعه و با توجه به نقش تعيين
ها، جايگاه فرد و جامعه  كمك نظرية سيستم  اصل توحيد و مفهوم عدالت اجتماعي و به

يت جامعـه،  اساس آن، حدود آزادي فردي، مسئول ديگر تحليل و سپس، بر به يك  نسبت
 .شود حقوقي بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعريف مي

  .توسعه، عدالت، حق معاش، آزادي فردي، مسئوليت جامعه، بازار، وظايف دولت :ها واژه كليد
  .JEL  :P49بندي  طبقه

 

  مقدمه. 1
هـاي مهـم مباحـث     ويژه پس از جنگ جهاني دوم، بـه يكـي از حـوزه    مطالعات توسعه، به

هاي  فرض هاي مختلف اقتصادي، با توجه به مباني و پيش ديدگاه. اقتصادي تبديل شده است
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هـاي   الگو. اند نيافتگي پرداخته يافتگي و توسعه هاي توسعه متفاوت، به تجزيه و تحليل پديده
انـد و   يـافتگي دانسـته   ل و عناصـر متفـاوتي را دلايـل اصـلي توسـعه     گوناگون فكري عوام

علم اقتصاد متعارف، . كنند نهاد مي نيافتگي پيش رفت از توسعه كارهاي متفاوتي براي برون راه
وري و آمـوزش،   ، رقابـت، بهـره  يياكارانداز، فناوري،  با اشاره به عواملي مانند سرمايه، پس

هـاي   كه پـارادايم   حالي  در .كند توسعة اقتصادي عرضه مي الگوهاي مختلف و متنوعي براي
چون امپرياليسم، اسـتثمار،   كارگيري مفاهيمي متفاوت هم با به )heterodox(اقتصاد نامتعارف 

هـاي   هـا، خصـلت   اختلاف طبقاتي، نهادهاي اجتماعي و سياسي، شـرايط تـاريخي، سـنت   
الگوهاي مختلف، از نـوع ماركسيسـتي    اي از فرهنگي، و رابطة دولت و بازار، طيف گسترده

  .گيرد آن تا نمونة نهادگرايي، را دربر مي
 زمينـة  در تجربـه  و مطالعـه  قـرن   نـيم  از بـيش  در واقع، الگوهـاي توسـعه، كـه نتيجـة    

انـد و   گوي بخشي از مسئله اند، تنها پاسخ اقتصادي توسعة هاي برنامه اجراي و پردازي نظريه
هـاي   ، در هر زمان و مكـاني، و فـارغ از ويژگـي    براي هر جامعهجامعيتي ندارند كه  چندان

پذيري الگوهاي  دهندة تأثير اين امر نشان. گشا و مفيد باشند فرهنگي، اجتماعي و تاريخي راه
اسـاس،    ايـن  بـر . چنين شرايط تاريخي جوامع بشري است توسعه از مباني متافيزيكي و هم

دي بيش از پيش مورد توجه انديشمندان توسـعه  رويكرد چندجانبه به موضوع توسعة اقتصا
  :قرار گرفته است و
علت مشكلاتي   هاي اخير، تا حدودي به رويكرد وسيع و چندجانبه به توسعه در سال قضية

دليـل    اي بـه  انـد و تـا انـدازه    ن مواجـه بـوده   هاي اخير بـا آ  در دهه گوناگونكه كشورهاي 
 ).149: 1382سن، (شده است تر  اند، روشن هايي كه كسب كرده موفقيت

اين، شايسته است كه در تعريف الگوي توسعة اقتصادي براي هر كشـوري نگـاهي    بنابر
و تـاريخي   ،اجتماعي  هاي فرهنگي، با توجه به تأثيرپذيري ويژگي. جامع و چندجانبه داشت

هاي دين مبين اسلام و سابقة تمـدن ايرانـي، بـديهي اسـت كـه تعريـف        كشورمان از آموزه
رو،   اين از. بعدي خواهد بود الگوي توسعة آن، بدون ملاحظة اين ابعاد، كاري ناقص و تك
  .يابد تبيين اهداف و مباني الگوي اسلامي توسعة اقتصادي اهميت مي

 موضوعه اصل روشاسلامي توسعة اقتصادي  الگوي يستيچ يمبنا براي بررس روش
) axiomatic method (  بيان شده  تعريف اين روش در ،علم فلسفة المعارف ةدائردر . است

) logical-deductive order(قياسي   ـ  كه از نظمي منطقي مطلوب، موضوعةنظام اصل  ،كه
 ازعاري ( ساده و) ضروري فرض هرگونه ازعاري  ( كامل بايد است، برخوردار صريح و

اصل  مقاله، يندر ا .)Sarkar and Pfeifer, 2006: 357( باشد) زائد و مهمل فرض هرگونه
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 گيرد يقرار م يشرفتپ يالگو ياستنتاج اهداف و مبان ياصل موضوعه مبنا مثابة   به يدتوح
 اصـل  كـه  معنـا  ايـن  بـه  را دارد؛كمال و سـادگي   يژگيو دو يكه در نظام معرفت اسلام

 گونـه  هر از همگذارد و  نمي را فرو يقتيو حق دربر دارد را اسلام حقايق كلية هم توحيد
  .است مبر زوائد و حشو

گاه، براي تبيين هدف توسـعه در   آن. سرآغاز بحث نگاهي گذرا به تعاريف توسعه است
پرتو اصل توحيد، مفهوم عدالت اجتماعي، نخست، از ديدگاه اسلامي تحليـل و سـپس بـر    

شود كه خود با روش اصل موضوعه از اصـل توحيـد    انسان استوار مي» حق معاش«مفهوم 
و » سـطح معيشـت  «پس از آن، مفاهيم مرتبط با عدالت اجتماعي، مانند  .است استنتاج شده

در ادامة بحث، در پرتـو اصـل توحيـد و مفهـوم عـدالت      . شود مطرح مي» توازن اجتماعي«
شود  ديگر تحليل مي ها، جايگاه فرد و جامعه نسبت به يك اجتماعي و با كمك نظرية سيستم

زادي فردي، مسئوليت جامعه، چهـارچوب حقـوقي   اساس اين تحليل، حدود آ  و سپس، بر
  .شود بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعريف مي

الگويي از توسعه كـه اهـداف و مبـاني آن در پرتـو اصـل توحيـد        است معتقد نگارنده
كـردن آن از   تعريف شود، سزاوار عنوان الگوي پيشرفت است كه اين عنوان بـراي متمـايز  

توان الگوي پيشرفت را نوع خاصي از انواع  بنابراين مي .رود مي كار  هساير الگوهاي توسعه ب
  .توسعه تلقي كرد 

  
  تعريف توسعه. 2

و  ،رويكردهاي متفاوت به توسعة اقتصادي وجـوه مختلـف اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي     
بنابراين تعاريف و الگوهاي متفاوتي از توسعه را نيز عرضه  .دهند فرهنگي را در نظر قرار مي

تر از اين  چه نگاه را استعلا بخشيده و برداشتي انتزاعي ها، چنان با وجود اين تفاوت. ندكن مي
 و شـكوفا  اسـتعدادها  توسـعه،  الگوهـاي  همةفرايند  در كه، دريافت توان تعاريف شود، مي

يابد يا موانع موجـود و   مي ارتقا جامعه هاي ظرفيت سطح ، شود آزاد مي افراد بالقوة نيروهاي
اين  آزادي ةمثاب  به توسعه آمارتيا سن در كتاب. شوند مي در مسير اين روند برطرف احتمالي 

 .)20: 1382سن، (كند  تلقي از توسعه را تأييد مي
درآوردن نيروهاي بالقوه، ارتقابخشي   فعليت  كه عناصر به ،اين نگاه انتزاعي به توسعه در

: تـوان بازشـناخت   دو ويژگـي را مـي  شـود،   و رفع موانع را شامل مي ها، يتامكانات و ظرف
كند كـه هـر الگـوي     مي القا و چنين است هدفداركه امري  ها يتآزادكردن نيروها و ظرف  .1
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را رقـم   توسـعه  هـدف نتـايج و پيامـدهاي    ايـن  ودارد و جهتي  هدف تحقق، برايتوسعه 
 حصـر  و حد استعدادها درآوردن   فعليت  به و ها ظرفيت نيروها، آزادسازيفرايند  .2زند؛  مي

ها و استعدادها امري پيوسته  وي هدف و شكوفايي توانس  و پاياني ندارد و روند حركت به
  .نيست متصور پاياني انسان تكامل و تحول براي ديگر  عبارت  به. و مستمر است

  
  هدف الگوي اسلامي توسعه. 3
 قسـط  اقامة اند، شده برانگيخته آن تحقق براي پيامبران اسلامي، كه جامعة هدف والاترين«

ها و فرسـتادگان آسـماني، در مسـير سـعادت      كمالي كه كتاب). 25: حديد( »است و عدل
، و ديگـران  حكيمـي (يابد  اند، تنها در پرتو قسط و عدل تحقق مي به آن چشم دوخته ،بشر

 ايـن  زا. اسـت  استوار آن بر امور همة و استبنياد جامعة اسلامي  عدالت). 372  /6: 1367
پايـة قسـط و    تعيين اهداف بايد بـر  اقتصادي، توسعة گذاري سياست و ريزي برنامه در رو، 

 عـدل  اسـاس  چه بـر  يا آن ،) 377  /7: 1363منظور،    ابن(قسط يعني عدل . عدل انجام شود
 حقـي  ذيعـدل يعنـي پرداخـت حـق هـر       و ،)72/ 8: 1362طباطبـايي،  ( شـود  مي نصيب

  ).62 -  61: تا مطهري، بي( 
اي از عـدالت   جلـوه  كنـد،  مي تأكيدجامعة انساني  در راآن  داشتن برپاكه اسلام  عدالتي

 و برافراشـت  را آسـمان «: فرمايـد  مـي  تكوين نظام دربارةخداوند . فراگير نظام تكوين است
كه قوام عـالم   است بنيادي و توازن قانون و ميزان عدل جا در اين). 7: الرحمن( »نهاد ميزان

نظـام   ماننـد نظام تشـريع نيـز   ). 374/ 6: 1367، و ديگران حكيمي(بر آن استوار شده است 
خداونـد  ). همـان ( اسـت  مـردم  قـوام  مايـة  عـدل تكوين بر عدل و توازن تثبيت شده، زيرا 

ترادف كتاب و ميزان، ). 25: حديد( »فرستاديمهمراه پيامبران كتاب و ميزان فرو «فرمايد  مي
 اسـت و تـوازن اجتمـاعي    ،تشـريع، قـانون عـدل    نظام ميانناگسستني  پيوندي دهندة ننشا

 و منـدي  بهـره  ناگسستني، پيوند اين به توجه با). 374 -  373/ 6: 1367، و ديگران حكيمي(
 ريـزي  برنامـه  بـا  فقطو تأمين حقوق اقتصادي آنان، ) 235/ 5: همان( همگان حال گشايش
 گونـه  هر صورت، اين غير در است، پذير امكان اسلامي شريعت موازين بر  مبتني و اصولي
  .انجاميد خواهد اسلام اجتماعي عدالت اهداف با متفاوت نتايجي به توسعه الگوي
  
  عدالت اجتماعي 1.3

  :سيدمحمدباقر صدر دربارة اهميت و ويژگي عدالت اجتماعي معتقد است
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موقعي كه اسلام عدالت اجتماعي . اسلامي، اصل عدالت اجتماعي است اقتصاد  اصولاز  يكي
ريزي نمـود،   آيد، پي مي پديداي كه نظام اقتصادي اسلام از آن  اصول اساسي چهارچوبرا در 

سان   گر ساخته و بدين ضمن برنامة اجتماعي خاصي جلوه مفهوم عدالت اجتماعي را در ...
زندة اجتماعي، كـه همـة جوانـب آن از مفهـوم      يتاقعتوانسته است اين مفهوم را در يك و

لازم است تصـورات تفصـيلي    ...بنابراين . اسلامي دربارة عدالت اشباع گشته، مجسم سازد
  .) 364 -  363/  1: 1350صدر، (عدالت و مفهوم خاص اسلامي آن را بشناسيم 

برقـراري عـدل و   ترين هدف الگوي توسعة اسـلامي   گفته، عالي پيش با توجه به مطالب
حال ايـن  . شود حق است كه از ديد توسعه به عدالت اجتماعي تعبير مي اعطاي حق هر ذي

صدد تأمين كدام حقوق اجتمـاعي   ها مطرح است كه، الگوي توسعة اسلامي بايد در پرسش
يك از نهادهاي اجتمـاعي مسـئوليت تحقـق     هاي اين حقوق چيست؟ و كدام باشد؟ ويژگي

  دارد؟ عهده ها را بر آن
يا » تكافل عمومي«: از ديدگاه سيدمحمدباقر صدر، عدالت اجتماعي ناظر به دو امر است

البته ميان تكافـل عمـومي و تـأمين    . »اجتماعي توازن«و ديگري » تأمين اجتماعي«تعبيري  به
هايي وجود دارد كه به  كنند، تفاوت اجتماعي از جهت نهادهايي كه در تأمين آن مشاركت مي

  .خواهد شد  ختهآن پردا
كه براي هريـك از ايـن دو اصـل     دارداصل عمومي  دواسلامي عدالت اجتماعي  شكل

اصـل تـوازن   . 2 و )عـام تكافـل  ( عمـومي  كاري هم اصل. 1. دارد وجود تفضيلاتيها و  راه
  ). 364 :همان(اجتماعي 

  :كند سيدمحمدباقر صدر تكافل عمومي را نيز به نوبة خود به دو ركن تقسيم مي
يكي اصل كفالت همگاني، يعني مسـئوليت متقابـل   : أمين اجتماعي بر دو پايه استوار استت

هريـك از  . بودن جامعه در درآمدهاي دولتي   و ديگري اصل سهيم  ديگر، به هم افراد نسبت 
ها بايد تأمين شود، و نيز تعيين حداقلي  هايي كه به استناد آن اين دو اصل از نظر نوع حاجت

هـاي   اصل اول حاكي از لزوم تـأمين حاجـت  . اي داراست نكات ويژه  زندگي، براي گذران
كه اصل دوم از اين حد گذشته و سطحي بالاتر و   صورتي حياتي و ضروري افراد است، در

 ). 320 -  319/  2: 1357صدر، (كند  تر را تضمين مي مترقي

سامان دهد و هدايت كند اي  گونه  هاي اقتصادي را بايد به رهبري جامعة اسلامي فعاليت
 هاي اقتصادي بـه  كردن فعاليت  هدايت. كه، در پرتو آن، معاش همة افراد جامعه تأمين شود

ريـزي   مفهـوم برنامـه    سوي هدف اقتصادي جامعة اسلامي، يعني تأمين معاش همگـان، بـه   
چـون   اعضاي جامعة اسلامي، نـه هـم  . اشتراكي نيست شيوة كشورهاي  متمركز اقتصادي به
هاي متكـي بـه    چون و چرا از اميال و خواسته روي بي داري، مجاز به دنباله افراد نظام سرمايه
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هويت  اراده و بي چون اجزاي نظام اشتراكي، ابزاري بي اند و نه، هم هاي مادي خويش پشتوانه
در نظام اسلامي، رهبري جامعه روابط اجتماعي و قـوانين و  . اند ريزان دولتي در دست برنامه

پاية قسط و عدل، كه امكـان گـذران زنـدگي همـة افـراد را فـراهم        وابط اقتصادي را برض
اسـاس آزادي، اختيـار و ارادة خـويش، در     كنـد و اعضـاي جامعـه بـر     آورد، تنظيم مـي  مي

  .پردازند چهارچوب اين روابط اجتماعي و ضوابط اقتصادي، به فعاليت اقتصادي مي
از ) اقتصـادي (تعاليم اسلامي مطرح است كـه نظـام   اي از مصرف و توزيع در  الگوي ويژه

جا كه اسلام دست نامرئي را باور ندارد، توليـد و توزيـع بايـد     از آن. شود ها استنتاج مي آن
دولـت اسـلامي بايـد ايـن نقـش      . دست آيـد   شده به اي سازمان يابد كه الگوي ياد گونه   به

  ).Kahf, 1992 a: 150 (عهده گيرد   دهي را به ريزي و سازمان برنامه

اساس حقوق انساني افـراد جامعـه     در نظام اقتصاد اسلامي، تخصيص منابع اقتصادي بر
. شود كه حق معاش همة افراد تـأمين شـود   اي تنظيم مي گونه  جامعه به توليد. شود انجام مي

ديگر، هدف اقتصادي جامعة اسلامي به اقتضاي اصـل قسـط و عـدل، تـأمين حـق        بيان  به
هاي اقتصادي بايد براي تحقق چنـين هـدفي سـازمان     همگان است و همة زيربخشمعاش 
ها به اقتضاي عدالت اجتماعي از آن برخوردارند و  در راستاي تحليل حقوقي كه انسان. يابند

، كه بر مسئوليت نهادهاي اجتماعي گونـاگون در تـأمين   )تكافل عام(كاري عمومي  اصل هم
  .شوند عاش و سطح معيشت تعريف ميمفاهيم حق م  آن دلالت دارد،

  حق معاش 1.1.3
اسـت؛ بنـابراين    آشـاميدني  و خوراكي نيازمند و شده آفريده محتاج تكويني طور  انسان به

كه كمال  با توجه به اين. ترين عامل بقا، تندرستي و آرامش روحي اوست مهم» معاش«تأمين 
پذير شده، ناگزير  ماده و جسم او امكانعنوان هدف آفرينش انسان در بستر   به  و تعالي روح

 معاش و مقصود، و هدف معاد. چه حيات جسماني به آن وابسته است، بايد برآورده شود آن
؛ چراكـه، اگـر نـان نباشـد،     )324/ 1: 1361غزالـي،  (اسـت   معـاد  اسباب كردن  فراهم براي
: 1367حكيمي و ديگـران،  (گرفتن، و اداي واجبات مقدور نخواهد بود   گزاردن، روزه   نماز

 پايداري و زندگي ماية چه آن ساختن بر  و شكرگزاري، تقوا و عمل صالح پيشه) 226/ 2
تحقـق  ). 223 - 222/ 3  : همان(است  مترتب) انسان نيازهاي ديگرو ( خوراك بر و بدن

 مشـروط  معاش، تأمين لزوم ملاك تنها عنوان  بهبه اين امر،  ،عبادت يعني خلقت، هدف
دهـد   معاش ابزاري براي معاد است كه انسان را براي نيـل بـه آن يـاري مـي    . است شده

كـه    اي گونـه   اهمال در تشـريع روابـط اقتصـادي، بـه    ). 138/ 3 : 1340 الكاشاني،  فيض(
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كند و اين امر نقـض   ممكن مي يابي به هدف را غير آدمي را برآورده كند، دست مايحتاج
آمـدن    بارها به فـراهم  كريم قرآندر . لي به دور استتعا غرض و از ساحت قدس باري

و بر تقسيم معايش ميان آنان تأكيد ) 10: اعراف(معايش مردم در زمين اشاره شده است 
                                            ِ           كنندة حق هـر فـرد در برخـورداري از معـاش و ابـزار        كه بيان) 32 :زخرف(شده است 

  .گذران زندگي است
قتصادي اسلام اسـت كـه بـه مقتضـاي     حقيقت هدف نظام ا معاش انسان در حق تأمين

 دنيوي و مادي ملزومات عبارتي، به. خورد عدالت و در راستاي تحقق هدف آفرينش رقم مي
خلـدون معـاش را بـا دو       ابـن . دهنـد  مي تشكيل را آدمي معاش اجزاي نهايي، هدف تأمين

بنـابراين كليـة   ). 754/ 2 : 1362خلـدون،     ابـن (كند  معرفي مي» نياز«و » ضرورت«مشخصة 
اين مقـولات  . كه تحقق كمال انسان بدان وابسته است، بايد برآورده شود ،مقولات اقتصادي

 .»هاي اجتماعي ضرورت«و » نيازهاي فردي«: كلي به دو دسته تقسيم كرد طور  توان به را مي
). Soper, 1981: 16(اند  براي ادامة حيات جسماني ضروري نيازهاي فردي مقولاتي زيستي و 

ها وابسته  شدن آن  بنابراين ادامة حيات جسماني يا توليد مجدد ارگانيسم فيزيكي به برآورده
ها در هر زمان  با توجه به ثبات ساختار زيستي انسان، نيازهاي فردي انسان). ibid: 17(است 

توان به سه گروه خـوراك، پوشـاك و مسـكن     نيازهاي فردي را مي. سان است و مكاني يك
مبادا شيطان شما را از بهشت براند «: فرمايد خداوند خطاب به آدم و حوا مي. ندي كردب دسته

و به سختي و زحمت افتيد، چراكه در بهشت نه گرسنه شوي و نه برهنه ماني، و نـه تشـنه   
شـدن از بهشـت و زنـدگي      يعني بيـرون ). 119 -  117: طه(» شوي و گرماي آفتاب خوري

پـي دارد    نياز انسـان بـه آب و غـذا، لبـاس و مسـكن را در     زميني سختي و زحمت تأمين 
بنـدي   گونه دسـته   الصفا نيازهاي اساسي انسان را همين اخوان). 220/ 14 : 1362طباطبايي، (

  ).285 -  284/ 1 : 1405الصفا،  اخوان(كرده است 
م عنوان ملاكي بـراي تبيـين مفهـو     به» وابستگي ادامة حيات جسماني«توجه به مفهوم  با

 چه بـه  چنان بشري هاي خواسته. آورد   شمار  بهتوان نياز بشر  اي را نمي واژة نياز، هر خواسته
 نيازيوابسته است، ناشي از  ها كه تداوم زندگي جسماني نوع انسان بدان گيرد تعلق مواردي

بنـابراين  . شود شخصي محسوب مي ميلي و خواهش ،در غير اين صورت ،اساسي است، و
 الزامـي  را آن تـأمين  حـق،  ايـن  اسـاس  بر ،وناميد » معاش«توان  نمي و ميلي را هر خواسته 

 و اسـت  فراگيـر  و مشـخص  شـد،  ارائه مفهوم اين از كه تعريفي پاية بر نياز، انواع. دانست
 شـرايط،  اخـتلاف  علـت   بـه  ها آن تأمين شيوة ليكن ندارد، راه آن در شخصي هاي خواهش
 .است متفاوت  اعصار و ها فرهنگ
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بر تغييـر شـيوة تـأمين نيازهـاي فـردي،        خيزهاي جوامع، علاوه  و  دگرگوني و افت
در راستاي . پي دارند را نيز، بسته به شرايط جوامع و افراد، در» هاي اجتماعي ضرورت«

پاية تعريفي كه از معاش ارائـه شـد، روابـط و شـرايط عينـي        تحقق هدف آفرينش و بر
. گيرند             ً                          آورد كه صرفا  از ماهيت اجتماع سرچشمه مي پديد ميبر جوامع الزاماتي را   حاكم

شـود   چنين الزاماتي كه در راستاي تحقـق هـدف از شـرايط واقعـي جوامـع ناشـي مـي       
تنهـا در خـلال    هـاي اجتمـاعي نـه    ضـرورت . شـود  خوانده مي» هاي اجتماعي ضرورت«

افراد نيز ممكـن  كند بلكه بسته به موقعيت  اجتماعي جوامع تغيير مي ـ ـ تحولات فرهنگي
نقل در جوامع شهري امروز موضوعي نيست كه بتوان از   و     ً     مثلا ، حمل. است متفاوت باشد

هـاي اجتمـاعي شهرنشـينان بـا روسـتاييان       آن چشم پوشيد، يا در جهان معاصر ضـرورت 
هاي اجتماعي متناسب با زمان و مكـان و بسـته بـه فـرد      سان نيست؛ بنابراين ضرورت يك

  ).9: 1389ري طهراني، امي( متفاوت است
  :به اعتقاد سيدمحمدباقر صدر

اين مسئله درست همان واقعيتي است كه در نظام اجتماعي اسلام وجود دارد، چـون نظـام   
اجتماعي اسلام شامل يك جانب اصلي و ثابتي است كه برآوردن نيازهاي ثابـت زنـدگاني   

جوانبي است كه پـذيرش تغييـر و    شامل... چنين  كه هم كما اين ...عهده دارد،   انسان را به
  ). 414/ 1: 1350صدر، (طبق مصالح و نيازهاي نوظهور دارند  تحول را بر

معاش از دو جهت به مقتضاي زمان و مكان متغير خواهـد   كه ياد شد، تعريف حق چنان
هاي  ضرورت«و جهت دوم » نيازهاي ثابت فردي«جهت اول چگونگي و كيفيت تأمين : بود

در هـر  . شـود  متحول اجتماعي و اقتصادي تعريف مي كه متناسب با شرايط است» اجتماعي
دورانـي مـلاك تحقـق عـدالت اجتمـاعي از       و دو زمينه، سطح معيشت جامعه در هر عصر

  ).11: 1389اميري طهراني، (  رود شمار مي  معاش به ديدگاه اسلام و عيار تعريف حق

 سطح معيشت 2.1.3

هـاي   معاش هـم تـأمين نيازهـاي فـردي و هـم ضـرورت       قچه گفته شد، ح با توجه به آن
مرز مفهوم معاش ثابت و روشن است، ليكن مصـاديق    و  هرچند حد. اجتماعي را دربر دارد

 پاية سطح مصاديق معاش افراد هر جامعه بر. آن با توجه به شرايط زمان و مكان متغير است
استاندارد زندگي است حقيقت شاخص  معيشت در سطح. شود معيشت آن جامعه تبيين مي

هاي يك جامعه و در راسـتاي تـأمين نيازهـاي     اساس مجموعه امكانات و محدوديت كه بر
امكانات بودن   رو، با توجه به نسبي  اين از. شود هاي اجتماعي مشخص مي فردي و ضرورت
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معيشت مردم همـواره   هاي اجتماعي آنان، سطح هاي جوامع و تفاوت ضرورت و محدوديت
هـاي آن،   در هر عصري بسـته بـه شـرايط جامعـه، امكانـات و محـدوديت      . نيستسان  يك

شاخص سطح معيشت، كه مبين شيوه و كيفيـت تـأمين نيازهـا و ضـروريات اسـت، تعيـين       
  ).9: همان(شود  مي

معـاش بـر سـبد كـالاي      هاي مختلـف، حـق   معيشت در زمان با توجه به تفاوت سطح
ديگر  معاش با يك ها در اصل حق د همة انسانهرچن. مصرفي مشخص و ثابتي دلالت ندارد
كنند متفـاوت    هاي مختلف زندگي مي هايي كه در دوره برابرند، اما سبد كالاي مصرفي انسان

مندي هر فرد از سبد كالايي مطابق سطح  حق معاش انسان حقي است كه امكان بهره. است
بـراي افـرادي از جامعـة     پاية همين حق اسـت كـه   بر. كند معيشت همان دوره را فراهم مي

كه از تأمين معاش خود ناتوانند، پرداختي به نام زكات نهاده شده تا امكان ارتقـاي   ،اسلامي
جا كـه   از آن). 151/ 6: 1367حكيمي و ديگران، (آنان را به سطح معيشت مردم فراهم كند 

 سزاواريهاي اجتماعي نيز نهفته است، در پرداخت زكات به افراد،  معاش ضرورت در حق
. شود لحاظ مي) 42/ 2 : تا العاملي، بي الجبعي(و شرف ) 334 -  333/ 1 : 1401خميني، (حال 
انـد،   كه امـوري واقعـي   ،هاي اجتماعي بودن حق معاش بر نيازهاي فردي و ضرورت  مبتني

  .توجه است  بسيار شايان
 هاي ضرورت و فردي تكويني كه، معاش از ديدگاه اسلام بر دو ركن نيازهاي حاصل اين

اي رسـميت   مندي انسان از دنيا با هر خواسته و انگيزه پس حق بهره. است استوار اجتماعي
باشـد، حـق اسـت و     داشته تطابق ضرورت يا نياز     م قو م و مشخصه اگر خواسته با. يابد نمي

چه خواسته از نياز يا ضرورت ناشي نشود و فقط امـري شخصـي    بايد تأمين شود، اما چنان
كه، اگر خواسته مشروع باشد، پس از تأمين حق معاش   حالي كند؛ در حقي ايجاد نمي باشد،

از ديـدگاه اسـلام، نيازهـاي    . پذير خواهـد بـود   همگان، از محل مازاد منابع اقتصادي تأمين
هاي اوسـت،   هاي اجتماعي او ملاك حقانيت تأمين خواسته تكويني فردي انسان و ضرورت

شـيوة تـأمين حـق     روامنـدي  تبيـين . عيت شيوة تأمين آن نيستگرچه اين امر مبناي مشرو
هـاي فرهنگـي،    با توجه به تحولات جوامع بشري در زمينه. است شرع عهدة برمعاش افراد 

تغيير در شـيوة  . اجتماعي و علمي، كم و كيف تأمين حق معاش همواره در حال تغيير است
منظور تأمين معاش همگان،   لمي را، بههاي اقتصادي امكان استفاده از دستاوردهاي ع فعاليت

كند و  بين اجزاي نظام اقتصادي فراهم مي ما بخش روابط في در چهارچوب اصول مشروعيت
عامل علم و معرفـت بشـري   . دهد كارآيي نظام اسلامي را در تحقق هدف غايي افزايش مي

كـه  كنـد   هـاي جامعـه سـطح معيشـت را مشـخص مـي       محدوديتدر كنار ديگر امكانات و 
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بنابراين، واقعيت خـارجي از دو جهـت بـر    . كنندة شيوة تأمين معاش در هر عصري است تعيين
يكي تعيين سبد كالاي معاش و ديگري شيوة تأمين آن : گذار است تحقق عيني حق معاش تأثير

 ).11 -  10: 1389اميري طهراني، (

  توازن اجتماعي 3.1.3
 تـأمين : دارد بخـش  دو اسـلام  ديدگاه از اجتماعي عدالت شد، ياد تر پيش كه گونه همان

منظور از توازن اجتمـاعي، تـوازن در سـطح زنـدگي افـراد      . اجتماعي توازن و اجتماعي
بودن امكانات در دسـترس افـراد     نه درآمد؛ و منظور از سطح زندگي كافي  جامعه است،

  عبارت  بهاست كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياي زندگي برخوردار شوند و 
البتـه ايـن سـطح از    . سطح زندگي متوازني براي تمام اعضاي جامعه فراهم شـود   ديگر،

ولي ايـن تفـاوت، بـرخلاف اختلافـات شـديد      . زندگي درجات مختلفي خواهد داشت
درجه است، نه تفاوت اصولي در سطح زندگي  در داري، تفاوت طبقاتي در نظام سرمايه

  ).331/ 2: 1357صدر، (
در . تر از تأمين اجتماعي يا تكافل عمومي اشـاره دارد  اجتماعي به كيفيتي متعاليتوازن 

شرايطي كه عموم مردم حق معاشـي متناسـب بـا سـطح معيشـت جامعـه دارنـد، تـوازن         
  اجتماعي ناظر بر نوعي هماهنگي و همگرايي در سـطح زنـدگي افـراد جامعـه اسـت، بـه      

، بيش از حد، از رفاه عموم مردم برتري نيابد و كه رفاه مادي افراد با درآمدهاي بالا  نحوي
مفهوم اختلاف شـديد طبقـاتي   . تر نشود رفاه افراد داراي درآمدهاي پايين، از آن حد پايين

كـه    چنـان  هـم . كننده است در تعريف حدود تفاوت برخورداري افراد از رفاه عاملي تعيين
بر معيار توازن اجتماعي نـاظر بـر    شود، اختلاف طبقاتي بنا سيدمحمدباقر صدر يادآور مي

تواند درآمد بالايي نسـبت بـه عمـوم     يعني فرد مي. ها سطح رفاه افراد است و نه درآمد آن
گونـه   همـان . چنان سطح رفاه مادي او با عموم مردم همگرا باشـد  مردم داشته باشد، اما هم

رفاه عموم مردم براي اي در سطح  تواند سطح رفاه مادي رغم درآمد ناكافي، مي  كه فرد، به
چه از لحاظ تـوازن اجتمـاعي در اسـلام بـر آن تأكيـد       در هر صورت، آن. خود فراهم كند

  .شده، حذف شكاف طبقاتي شديد است
 

  مباني توسعه. 4
در اين مقاله، تاكنون سعي شده است تا تعريفي از توسعه ارائه، هدف توسعه در پرتو اصـل  

دالت اجتماعي، تكافل عمـومي، تـوازن اجتمـاعي، حـق     به تبيين مفاهيم ع  توحيد تحليل و
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معنـاي سـاختار و     در ادامه، مباني اجتماعي توسعه به. معاش و سطح معيشت پرداخته شود
هـا تحقـق    وسـيلة آن   اسـاس و بـه   نهادهايي اجتماعي، كه اهداف توسعه و حقوق افراد بـر 

رد و جامعـه، آزادي فـردي،   در بررسي مباني توسعه، موضوعات ف ـ. شود تحليل مي  يابد، مي
  .شوند مسئوليت جامعه، بازار و دولت مطالعه مي

  
  فرد و جامعه 1.4

» سـاختماني «اي خصوصيات  با توجه به روابط متقابل افراد در جامعة اسلامي، چنين جامعه
دادنـي              ً                                    هاي آن صرفا  از طريق خصوصيات اجزاي منفرد توضـيح  معنا كه ويژگي  بدين. دارد

هـا،   اسـاس، بـراي درك آن    ايـن  بر. روابط خاص درون جامعه نيز وابسته استنيست و به 
 بنابر اين ويژگي، جامعة اسـلامي سيسـتمي  . نيز بايد شناسايي شوند» روابط«بر اجزا،   علاوه

اين سيسـتم كلـي   . شود دهندة آن خلاصه نمي جمع سادة اجزاي تشكيل است كه در حاصل
شـود   چنين كل سيستم مـي  ب تغيير اجزاي ديگر و همكند كه تغييرات هر جزء سب عمل مي

شناسـي، منشـأ تشـكيل اجتمـاع در      بنـابراين گرچـه از نظـر وجـود    ). 77  :1366برتالنفي، (
شـود و   نهفته است كه در افراد نوع انسـان يافـت مـي   ) انديشه و اختيار(هاي انسان  ويژگي

ــود را وام  ــتي خ ــه هس ــاظ   جامع ــيكن از لح ــت، ل ــراد اس ــتي اف ــي و  روش دار هس شناس
هـا، جامعـه هويـت و رفتـاري غيـر از مجمـوع سـادة         پاية نظرية سيستم شناسي، بر معرفت
  .ها و رفتارهاي جداگانة افراد خود دارد هويت

                             ً                 عناصر تشكيل شده است كـه صـراحتا  بـر كثـرت      اين تعريف، سيستم از مجموعة بنابر 
يعني هر كثيـري  . است يريتغ كثرت، خواص از يكي. دهندة آن دلالت دارد اجزاي تشكيل

ناگزير هـر  ). 292/ 4: 1366طباطبايي، (از آن جهت كه كثرت دارد وحدت نخواهد داشت 
چـه   درنتيجه، در يـك اجتمـاع، گـر   . تفاوت است و افتراق كثرت حداقل ناظر بر يك وجه

. ممكن است منشأ تفاوت افراد مختلف باشـد، لـيكن اصـل آن ثابـت و گريزناپـذير اسـت      
هـا در      ً                                 مثلا ، به پديدة تفاوت افـراد و گـروه  . ممكن است تكويني يا اختياري باشد ها تفاوت

هـا   حيات زنبورها و مورچـه . شود كنند اشاره مي جانداراني كه به شيوة اجتماعي زندگي مي
هـاي متفـاوت كـه     هاي تكويني بارز بين اعضاي متعلـق بـه گـروه    شاهدي است بر تفاوت

هاي جامعـة   تفاوت افراد و گروه. كنند جانوري خود ايفا مي هاي مختلفي را در اجتماع نقش
شود و گـاه از   هاي تكويني محدود نمي خلاف اجتماعات جانوري، به ناهمگوني انساني، به 

تنها بـا مفهـوم    هاي تكويني انسان نه گيرد؛ پس تفاوت اختيار و ارادة انسان نيز سرچشمه مي
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هاي اختياري بشـر،   قق آن است و، همراه با تفاوتامت واحده منافاتي ندارد بلكه لازمة تح
  .افزايد بر گستردگي و ژرفاي روابط نظام اجتماعي مي

. خواند مي آنان را به تشكيل جامعه فرا حقيقت، حقوق و منافع مشترك افراد است كه  در
اي را  يگانهپيوندند و جامعة  ديگر مي افراد با انگيزة تأمين اين حقوق و منافع مشترك به يك

  :نويسد باره مي  سيدمحمدباقر صدر دراين. آورند پديد مي
 ...ناشي از خود نيازهاي انسان است،  ...در پرتو اسلام، حيات اجتماعي با همة اشكال آن 

رو از همـان اوان بـراي     ايـن  پاية حب ذات آفريده شده اسـت، از  طور فطري بر  انسان به
 نتيجـه هرچـه كـه در اطـرافش بـود بـه       در. كوشش زدبرآوردن نيازهاي خويش دست به 

  چنين طبيعي بود كه انسان خود را مجبور ببيند كه انسان ديگـري را بـه   هم. خدمت گرفت 
توانست نيازهاي خويش را برآورده  خاطر رفع نيازهاي خويش استخدام كند؛ زيرا وي نمي

پايـة آن   ه روابط اجتماعي بـر كاري افراد ديگر، و از اين پس بود ك سازد، مگر از طريق هم
بنابراين، زندگي اجتماعي زاييـدة نيازهـاي انسـان اسـت، و نظـام       .... وجود آمد  نيازها به

دهد  طبق آن نيازها نظم و ترتيب مي اجتماعي همان شكلي است كه به زندگي اجتماعي بر
  ).413، 412/ 1: 1350صدر، (

اسلام نيازهاي فردي . مگاني استهدف جامعه تأمين همين حقوق و منافع مشترك و ه
يـابي بـه هـدف آفـرينش      هاي اجتماعي را، كه ماية حيات آدمي و لازمة دسـت  و ضرورت
ها و منافع مشترك اقتصادي ميـان همـة    كنندة خواسته عنوان حق معاش، كه تعيين اوست، به

ل و در حق معاش حقي انساني است كه همة افراد را شام. شناسد رسميت مي  افراد است، به
نظام اسلامي، هماهنگ بـا انگيـزة افـراد    . شود بيني اسلامي تعريف مي راستاي اهداف جهان

براي تشكيل جامعه و در جهت هدف آفرينش انسان، حق معـاش را بـراي همگـان معتبـر     
  .كند دانسته و هدف اقتصادي جامعه را تأمين حق معاش افراد معرفي مي

ز ديدگاه اسلام انگيزه و تلاش افراد از چنـد حيـث   بنابراين در الگوي توسعة اقتصادي ا
تفـاوت  . 2شـوند؛   گران و كارگزاران اصلي اقتصـاد شـناخته مـي    افراد كنش. 1: اصالت دارد

علـت شـرايط تكـويني و اسـتعدادها، شـرايط        ها و دستاوردهاي اقتصادي افراد، بـه  فعاليت
رغـم همـة     بـه . 3اسـت؛  اختياري و ميزان تلاش و شـرايط محيطـي و اجتمـاعي پذيرفتـه     

افـراد در  . 4ديگـر برابرنـد؛    مندي از حق معاش بـا يـك   ها، تمام آحاد جامعه در بهره تفاوت
حـق  (هاي شخصي، مادامي كه در راستاي تحقق هدف مشـترك جامعـه    كردن انگيزه   دنبال
  .، آزادند كنند فعاليت مي) معاش

بر تـأمين    رو، افزون  اين از. دارد از ديدگاه سيستمي، جامعه نيز مانند فرد هويتي مستقل
هاي اجتماعي كه مقتضـاي اسـتيفاي حـق معـاش افـراد اسـت،        نيازهاي فردي و ضرورت
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چنـين لازمـة بقـا و قـوام      كردن اهداف اجتماعي، كه ماية حيات افراد جامعه و هـم   برآورده
اننـد تـأمين   شرايط دوام حيات و قوام جامعه م. جامعه است، در برنامة توسعه اولويت دارد
هاي اجتماعي،  همراه با نيازهاي فردي و ضرورت امنيت و ابزار دفاع از كيان جامعة اسلامي، 

را در نظام اقتصـاد  » هاي اساسي توسعه اولويت«ها بستگي دارد،  كه حيات افراد به تأمين آن
  .دهند اسلامي تشكيل مي

هاي اساسي توليـد نيـاز    اولويتچه براي برآوردن  چه منابع و امكانات جامعه از آن چنان
هاي شخصـي   يا فرعي را، كه ناشي از خواسته» هاي غيراساسي اولويت«تر باشد،  است بيش

نخسـت،  : توان در برنامة توليد گنجاند، كه اين امر منوط به دو شـرط اسـت   افراد است، مي
باشد؛ دوم، هاي غيراساسي افراد با هدف تأمين معاش همگان مغايرت نداشته  تأمين خواسته

  .ها از نظر شريعت مجاز باشند خواسته
چه ياد شد، در الگوي توسـعه از ديـدگاه اسـلام، جامعـه و عـدالت اجتمـاعي        بر آن بنا

كند، اسـتقلال   هاي افراد را هماهنگ مي ها و فعاليت منزلة نظام فراگيري كه اهداف، انگيزه   به
اي كه دنبال شود بـا   د توسعه با هر انگيزههاي اقتصادي افراد در فراين فعاليت. و اصالت دارد

شأن جامعه و عدالت . شود تنظيم و هدايت مي» حق معاش«اهداف اجتماعي ناظر بر تأمين 
  :كننده است اجتماعي در امور زير تعيين

كنندة نيازهـاي   تعريف سطح معيشت كه در تبيين كم و كيف كالاها و خدمات تأمين. 1
  ؛كند يفاي نقش ميهاي اجتماعي ا فردي و ضرورت

شناختن انگيزه، تلاش و آزادي افراد   رسميت  برقراري توازن اجتماعي كه، با وجود به. 2
هـاي   هاي اقتصادي مناسب، از ايجاد شكاف كارگيري سياست هاي اقتصادي، با به در فعاليت

  ؛كند اجتماعي جلوگيري مي
رط لازم براي تحقق اهـداف  آوري شرايط و لوازم تأمين امنيت در جامعه كه ش فراهم. 3

  .اقتصادي توسعه است
  
  آزادي فردي 2.4

انـد، آحـاد جامعـه در     گـران اصـلي   هاي اقتصادي كنش با توجه به نقش افراد كه در فعاليت
راستاي تأمين عدالت اجتمـاعي، آزاد خواهنـد بـود و، در چهـارچوب عـدالت اجتمـاعي،       

كـار   و  هاي آنان، آزادانه بـه كسـب   ة فعاليتكنند كنندة حقوق مردم و هماهنگ تأمين ةمثاب   به
  :نويسد باره مي  اين سيدمحمدباقر صدر در. پردازند مي
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كند كه با طبيعـت عمـوم مـردم همـاهنگي دارد، لـذا در حـدود        اسلام روشي را اتخاذ مي
دهـد و از طرفـي آزادي را در    هـا آزادي مـي   هاي اسلامي به توده هاي معنوي و ايده ارزش

خود قرار داده، از اين رهگذر، از آزادي وسـيلة خـوبي بـراي خـدمت بـه       مجراي صحيح
  ).358/ 1: همان(آورد  وجود مي  ها به خلق

اي دارد كـه بايـد    اساس عدالت اجتماعي محدوده شده بر طبيعي است كه آزادي تعريف
: تـوان در رعايـت حـدود آزادي دخيـل دانسـت      دو عامـل را مـي  . افراد آن را رعايت كنند

هاي انساني است كـه در سرشـت    ارزش خواهي و  نيرويي دروني كه همانا انگيزة عدالت  .1
نيرويي خارجي كه ضمانت اجراي رعايـت چهـارچوب آزادي   . 2هر فرد نهاده شده است؛ 

 ).همان(نامد  مي» عيني«و » ذاتي«ترتيب  بهسيدمحمدباقر صدر اين دو عامل را . است
يكي ماهيت احكام بازدارندة : كند دو امر معرفي ميصدر منشأ محدوديت عيني آزادي را 

هاي عيني                  در ا عمال محدوديت. شرعي، و ديگري جايگاه تقنيني و نظارتي حكومت اسلامي
هاي اقتصادي و اجتماعي را، كه  هاي فردي، نخست، شريعت اسلامي كلية فعاليت بر فعاليت

اند، مثل ربا و احتكـار و امثـال آن    ميهاي اسلا ها و ارزش از نظر اسلام بازدارندة تحقق ايده
ممنوع كرده است؛ دوم، اسلام اصل نظـارت و دخالـت دولـت را بـراي حمايـت مصـالح       

وضـع كـرده اسـت تـا       هاي فـردي،  كردن آزادي وسيلة محدود  ، به عمومي و نگهباني از آن
  ).361 -  360/ 1: همان(ضامن تحقق ايده و مفهوم عدالت اجتماعي باشد 

هـاي افـراد    بخشي به استعدادها و ظرفيت معناي فعليت  كه ياد شد، توسعه به طور همان
انديشـه و  (             ِ                                            اين مفهوم عام  توسعه با توجه به دو عنصر اساسي سرشت آدمـي  . جامعه است

ها براي تكامـل   تلاش انسان. كند مي نمايان را آزادي ابزاري چنين هم و ذاتي اهميت) اختيار
، زماني ارزش اخلاقي دارد و مايـة   جمله در زمينة اقتصاد خود، ازو شكوفايي استعدادهاي 

اسـاس، در ارزيـابي     اين بر. امتياز فردي است كه با اراده و اختيار شخصي انجام شده باشد
هـاي   بر اهميـت ذاتـي، در كـنش     آزادي، علاوه. هاي انسان آزادي اهميتي ذاتي دارد فعاليت

  :باره معتقد است  اين رتيا سن درآما. اقتصادي اهميتي ابزاري دارد
هايي است كه براي مردم گزينشـي نـاچيز و فرصـتي     توسعه عبارت از حذف انواع ناآزادي
هـاي   اسـاس، حـذف نـاآزادي     ايـن  بر. گذارد جا مي اندك جهت اعمال كنش معقولشان به

 ).20: 1382سن، (دهندة توسعه است  اساسي جزء تشكيل
  
  مسئوليت اجتماع 3.4
هـاي   بر آموزه بنا. ترين هدف جامعه عدالت اجتماعي است گفته، عالي اس مطالب پيشاس  بر
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). 25: حديد(پا دارند  به  ،عنوان يكي از شئون جامعه  عدالت اجتماعي را، بهمردم بايد قرآني، 
مردم ناظر بر انجام وظايف و تعهداتي است  از جانببر برقراري عدالت اجتماعي  تصريح 

تنها به برقراري عدالت  اداي اين تكاليف و تعهدات نه. شود كه از اين ناحيه متوجه آنان مي
رو،    ايـن   از. كند كند، بلكه زمينة تكامل معنوي افراد جامعه را فراهم مي اجتماعي كمك مي

 بـر . اجتماع اهميت و ارزش ذاتـي دارد ها، جامعه و  پذيري انسان با توجه به ويژگي جامعه
اساس، در فرهنگ اسلامي بر اصل جماعت و مشاركت در كارهـاي اجتمـاعي بسـيار      اين

  .تأكيد شده است
يابي به سطوح بـالاتر   اجتماع دست. اهميت ابزاري دارد ،اجتماع، گذشته از ارزش ذاتي

گونـه طـرح    امي مسـئله را ايـن  هاي ـ. كند پذير مي رفاه اقتصادي را از طريق تقسيم كار امكان
گونـه كـه آدام    توانـد ايفـا كنـد؟ همـان     كند كه اجتماع چه نقشي در توسعة اقتصادي مي مي

درستي تأكيد كرده است، پيشرفت در توان توليدي جامعة بشري بـا پيشـرفت در    اسميت به
دارنـد،  هاي گوناگون تخصص  كه مردم در فعاليت  حال  عين در. آيد دست مي  تقسيم كار به

هـاي اقتصـادي    تركيبي از سـازمان » نظام اقتصادي«. هماهنگي آنان نيز امري ضروري است
هاي اقتصادي گوناگون، براي رسيدن بـه تقسـيم كـار بهينـه، هماهنـگ       است كه در فعاليت

، اجتمـاع را   هـاي اقتصـادي بـازار، اجتمـاع و دولـت      هايامي با شناسايي سـازمان . شوند مي
  :كند گونه تعريف مي اين

اسـاس پيونـدهاي شخصـي     طور داوطلبانـه، بـر    اجتماع سازماني است كه اعضايش را به
در عمل، اجتماع و دولت اغلـب  . كند ياري هدايت مي نزديك و اعتماد متقابل به جلب هم

شـود كـه در آن روسـتاييان     براي مثال، يك روستا، اجتماعي تعريف مـي . پوشاني دارند هم
اما اگـر روسـتاييان اختيـاراتي را بـه فـرد يـا افـراد        . كنند ياري مي همديگر  داوطلبانه با يك

 توانـد بـه                                                                        خاصي براي ا عمال قدرت قهري در ادارة امور روستا تفويض كنند، آن روستا مي
در دنياي واقعي، اجتماع و دولت در نظـام اقتصـادي   . عنوان يك دولت كوچك تلقي شود 

انـد   ها از نظر كـاركردي مجـزا از هـم    حال، آن هر  به. ناپذيري هستند اغلب تركيب تفكيك
  ).306:  1386هايامي، (

مورد وجه تمايز تكافل عمومي در الگوي توسعه از ديدگاه اسـلام   ويژه، در اين نكته، به
در نظام اقتصاد اسلامي، تأمين نيازهاي . داري صادق است با تأمين اجتماعي در نظام سرمايه

عهـدة همـة آحـاد     بر مفاد تكافل عمومي بـر  فراد ناتوان بناهاي اجتماعي ا فردي و ضرورت
عهـدة دولـت اسـت،               ً   داري صرفا  بر جامعه است، اما وظيفة تأمين اجتماعي در نظام سرمايه

ياري عمومي معاش افراد نـاتوان را   چه لازم باشد و هم البته در الگوي توسعة اسلامي، چنان
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صدر در توضيح . ي كه در اختيار دارد استفاده كندتأمين نكند، دولت وظيفه دارد كه از منابع
  :نويسد تكافل عمومي مي

ديگـر   موجب آن مسلمانان جهان كفالت يك  موضوع مسئوليت متقابل همگاني است كه به 
الاجرا  اي مثل ساير فرائض و لازم را برعهده داشته و اسلام، در حدود امكانات، آن را فريضه

  ).320/ 2: 1357صدر، (دانسته است 

                                                  ً                              نظر به اصالتي كه در تحليل جايگاه فرد و جامعه مستقلا  بـه فـرد و اجتمـاع نسـبت     
   ً                        مثلا ، نهاد مالكيـت كـه در   . يابد داده شد، نهادهاي اجتماعي متناظر با هريك رسميت مي

شـود، در الگـوي    فقط براي افراد تعريـف مـي   ،بر اصل فردگرايي بنا ، داري نظام سرمايه
و مالكيـت دولتـي معرفـي     ،گانة مالكيت فردي، مالكيت عمـومي  سهاشكال   اسلامي، به

شان، در الگوي توسعة اسلامي نقش  سبب فلسفة وجودي  نهادهاي اجتماعي، به. شود مي
  .مؤثر و متمايزي دارند

  
  )مدار حق( حقوق به مشروط بازار 4.4

. را تأييد كرده استترين نهادهاي اقتصادي است كه اسلام نيز آن  ترين و قديم بازار از اصلي
كـردن منـافع فـرد و      ترين پرسش دربارة بازار اين است كه تا چه حدي در هماهنـگ  عمده

پندارند، برخي ديگر آن را ناكـام                                             ً        جامعه موفق است؟ برخي آن را در اين امر كاملا  موفق مي
  :نويسد باره مي  اين اسميت در آدام. پذيرند اي ديگر آن را مشروط مي انگارند، و عده مي

همواره از برخي لحاظ با نفـع    هاي تجارت و صنعت، گران بازار، در تمام بخش نفع معامله
 ها همواره در گسـترش بـازار و تنـگ    منفعت آن. عموم مردم متفاوت و حتي متضاد است

  ).145: 1382سن، (كردن عرصة رقابت بوده است  

  : نويسد باره مي  اين آمارتيا سن در
بودن آن، ترديد  كارگيري بازار به شرط مفيد با وجود حمايت كامل از بهحتي آدام اسميت، 
هـاي ويـژه    اي شرايط اقتصادي را كه شـايد، در آن، طـرح محـدوديت    نداشت كه بايد پاره

، به نهادهـاي جـدا از   ...  هاي اقتصادي خردمندانه باشد، بررسي كرد و نيز در بعضي حوزه
  ).146: همان(بازار نياز مبرم هست 

  :افزايد چنين مي هم
معنـاي    اي در حيات اجتمـاعي دارد، بـه   آزادي مشاركت در مبادلات اقتصادي كه نقش پايه

ها و تأثيرات آن  طور كامل برحسب كلية نقش  كار بازار به و انكار اهميت داوري دربارة ساز
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در  جمله نقش و تأثيرهاي آن در ايجاد رشد اقتصادي و در شرايط خاصي، حتـي  نيست؛ از
هـايي از   ها در ميـان بخـش   از طرف ديگر، بايد به بررسي تداوم محروميت. عدالت اقتصادي

ــ   هاي عمـومي  ـ محور قرار دارند، و قضاوت اجتماع كه خارج از چرخة منافع جامعة بازار
 هاي وابسته به فرهنگ بازار ازجمله انتقادات احتمالي مردم به سبك و سياق زندگي و ارزش

توان تصور كرد كه فرايندهاي مهم توسعه را بتوان بدون استفادة وسيع  مشكل مي .ـ بپردازيم
سازي،  از بازار به پيش برد، اما اين امر مانع از نقش حمايت اجتماعي، تعديل دولتي، يا دولتي

 ).6: همان(شود  ها را پربارتر نمايند، نمي توانند زندگي انسان ها مي در زماني كه آن

                                                   ِ                           تحليل نقش بازار برخي از اقتصاددانان مسلمان به تمايز  اصولي ميان اقتصاد اسـلامي   در
  :نويسد مي خان اكرم كه چنانداري معتقد نيستند،  و نظام سرمايه

تمـام  . كنـد  اساس ارادة آزاد خريداران و فروشندگان عمل مـي  در اقتصاد اسلامي، بازار بر
ها گرفتـه   اساس ارزيابي نسبي آن سسات و برتصميمات توليد و مصرف توسط افراد و مؤ

جـا كـه    شـود مگـر آن                                               وسيلة جريان آزاد  عرضه و تقاضـا تعيـين مـي     ها به قيمت. شود مي
دليل شرايط رقابت ناقص، ممكن است بتواند قيمت را بالاتر از هزينه تثبيـت    فروشنده، به

كه عـدالت اقتصـادي در    ينكند مگر ا كلي دولت در عمليات بازار دخالت نمي طور  به. كند
هـاي   كـاري بخـش   علت بلاياي طبيعي يا دست  جا كه عامة مردم به معرض خطر باشد؛ آن

  ).Akram Khan, 1991: 192(افتند  قدرتمند اقتصادي بازار به سختي مي

  :كه  حالي در
 كـه  شـود  متمركـز  محصـولاتي  توليـد  بر رود مي انتظار شود، داده كامل آزادي بنگاه به اگر

 و است غيرمنصفانه درآمد فعلي توزيع كه كشوري در بنابراين،. كند مي تعيين مؤثر تقاضاي
 هـا  تـوده  واقعـي  نيازهـاي  كننـد،  مي زندگي آن زير يا معاش امرار سطح در مردم هاي توده
اگر بنگاه شـرايط تقاضـاي   . دهد قرار تأثير تحت را توليد هاي اولويت سادگي، به تواند، نمي

كه هست  چنان آنبپذيرد، محصول آن سبد مصرفي جامعه را  شده داده صورت  بهموجود را 
  ).Abdul Mannan, 1992: 121( باشد بايد كه چنان آنكند، نه  حمايت مي

آلودي استوار اسـت،   داري بر حقوق توزيعي تبعيض كه نظام اقتصاد سرمايه با توجه به اين
معة اسلامي و تأمين حـق معـاش همگـان    تواند الگويي براي تحقق اهداف اقتصادي جا نمي
هـا و منـافع متكـي بـه      داري از رهگذر رقابـت خواسـته   اهداف اقتصادي نظام سرمايه. باشد

دست در اين ميان  خورد و بديهي است كه تأمين معاش افراد تهي پشتوانة مادي افراد رقم مي
كـار   و از رهگذر ساز البته عدم تحقق اهداف اقتصادي مورد نظر جامعة اسلامي. جايي ندارد

نظم و «. سرة نهاد بازار نيست مفهوم نفي يك  داري به مطلق و نامقيد نهاد بازار در نظام سرمايه
شناسـد، لـيكن    رسـميت مـي    ترتيب نهادي اسلام نقش و اهميت مركزي فراگرد بازار را بـه 
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اسـلام  ). Siddiqi, 1992: 140(» دارد فعاليت آن را در راستاي اهداف اقتصاد اسلامي روا مـي 
شـده دانسـته    يابي به اهداف اقتصادي تعيين نظام بازار يا عرضه و تقاضا را ابزاري براي دست

چنان جايگاهي قائـل نيسـت كـه آن را مبنـاي تعيـين اهـداف         است، بنابراين هرگز براي آن
داري،  سرمايهريزي توليد از ديدگاه اسلام، به خلاف  برنامه. دهد اقتصادي جامعة اسلامي قرار 

آوري مـواد لازم و   اساس نيازهاي مردم و بـراي فـراهم    پاية عرضه و تقاضا نيست بلكه بر بر
  در نظام اقتصاد اسلامي،). 86: 1359صدر، (شود  كالاهاي حياتي براي همة افراد انجام مي

منـافع   توزيـع  واقع، در. استبا روند توليد مرتبط      ًاصولا و  تأكيداجتماعي توليد مورد     ب عد
. نخستين هدف اقتصادي جامعه اسـت  تر عادلانه روش به مردم از تري بيش عدةتوليد ميان 

 متعهـد  مـردم  رفاه به داري نسبت  نظام اقتصاد اسلامي بيش از انواع موجود يا سنتي سرمايه
  ).Kahf, 1992 a: 150( است

نـدگي و معـاش   هاي نظام اسلامي توليد اين است كـه، در پرتـو آن، لـوازم ز    از ويژگي
بـا توجـه بـه    . هر فعاليت توليدي آثار دوگانة فردي و اجتماعي دارد. شود همگان تأمين مي

ريزي توليد هدف تأمين معاش همة افراد است، هر فعاليـت توليـدي بايـد،     كه در برنامه اين
ســازي غــرض شخصــي عامــل آن، در جهــت تــأمين نيازهــاي فــردي و   ضــمن بــرآورده

بنابراين يكايك افراد جامعه بـا تكيـه بـر حـق     . عضاي جامعه باشدهاي اجتماعي ا ضرورت
كنندة اين حق همگاني  انساني معاش خويش و از خلال اهداف اجتماعي توليد، كه منعكس

داري، كه  كه در نظام سرمايه حال آن. كنند هاي توليد شركت مي است، در روند تعيين اولويت
پـذيرد، افـراد متناسـب، بـا      بازار آزاد صورت مي هاي توليد در خلال فعاليت تعيين اولويت

هـا بـراي توليـد     بنـدي آن  دهي به كالاها و خدمات و اولويت قدرت خريد خويش، در رأي
بندي توليد قدرت مادي است و  جا كه، در اين نظام، مبناي اولويت از آن. كنند ايفاي نقش مي

گنجانـدن معـاش خـود در                      ً                                           نه حق انساني، اصـولا  افـرادي كـه قـدرت خريـد ندارنـد در       
  .هاي توليد ناتوانند اولويت

داري، كه افراد فاقد منابع اقتصادي از  البته اين مسئلة نظري و اصولي دربارة نظام سرمايه
اند، با اين واقعيت كه، در برخـي جوامـع    هاي توليد محروم شركت در بازار و تعيين اولويت

شود حداقلي  بيكاري و تأمين اجتماعي سعي ميچون بيمة  هايي هم داري، با سياست سرمايه
منافاتي ندارد؛ زيـرا در بحـث نظـري نظـام توليـد        از قدرت خريد براي افراد تضمين شود،

هـيچ فرضـي دربـارة لـزوم       مبناي تـوان مـادي اسـت،    ها بر داري، كه تعيين اولويت سرمايه
آنان را در روند تعيـين   ترين حد قدرت خريد وجود ندارد كه شركت مندي افراد از كم بهره

  .هاي توليد تضمين كند اولويت
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كار آن را به اهـداف   و پذيرد، ساز بنابراين، گرچه نظام اقتصادي اسلام نهاد بازار را مي
نظـام اقتصـاد   . كنـد  چنين حقوق اساسي اقتصادي افـراد جامعـه مقيـد مـي     اجتماعي و هم

اساسي اقتصادي افراد و سهم آنـان از  كنندة بازار در استيفاي حقوق  اسلامي از نقش تعيين
هاي جامعه غافل نيست تا، در صورت نارسايي آن از اين حيث، مانند نظـام   منافع و ثروت

تعبيـري، از   بـه . هـا وارد عمـل شـود    نظام تأمين اجتماعي براي جبران كاستي داري،  سرمايه
. جـدا نيسـت   داري، توزيـع از توليـد   ديدگاه نظـام اقتصـاد اسـلامي، بـه خـلاف سـرمايه      

                          ً            انگارد و نقـش بـازار را صـرفا  بـه      توليد مي توزيع را جدا از نظام          ً     داري اصولا  نظام سرمايه
 در تـا  نيسـت  آزاد بازار نظام مسئلة       ًاصالتا  توزيع موضوع رو،  اين از. كند توليد منحصر مي

 سـئلة توليد از م نبودن مسئلة  جدا. شود شناخته مسئول افراد اقتصادي حقوق رعايت مورد
 كنـد  مطرح مي اقتصاد مابار سيدمحمدباقر صدر در كتاب  توزيع از ديدگاه اسلام را نخستين

 ).300 -  299 / 2: 1357صدر،  ←(
در نظام اقتصاد اسلامي، بازار ابزاري در خدمت اهداف اجتماعي و تأمين حقوق اساسي 

مقيد بـه رعايـت اهـداف    درواقع، در اين نظام، بازار مشروط و . اقتصادي افراد جامعه است
جا پذيرفته است كه بـر   كار بازار تا آن و ديگر، ساز عبارت به. اجتماعي و حقوق فردي است

و در جهت اهداف اجتماعي عمـل كنـد و از ايـن    ) حق معاش(مدار حقوق اقتصادي افراد 
  .لحاظ مقيد است

 اسـلامي،  اقتصـاد  ظـام گيري كرد كه نهاد بازار در ن توان چنين نتيجه اين تحليل، مي بنابر 
كـردن ثـروت،     هاست نه حـداكثر  هدف آن تأمين معاش انسان. 2مدار است نه آزاد،  حق  .1
توزيع را جدا . 4كند نه مبنايي براي تعيين حقوق اقتصادي افراد، و  چون ابزار عمل مي هم  .3

  .نگرد از توليد نمي
حقيقت از  در ...بين توليد و توزيع در اسلام،  ... رابطة«با توجه به اين نكتة اساسي كه 

عنوان حالت عملي و اجرايي قوانين توزيع كـه توزيـع عادلانـه را      ايدة توليد ارشادشده، به
 ، حق دخالت دولت در توليد، براي همين است كـه توليـد بـه   ]شود ناشي مي[تضمين كند، 

رحلة عمل درآيد، و از اعمـالي  به م  سمت توزيع عادلانة ثروت رهبري شود و قانون توزيع 
» مداخلة دولـت «كه اصل  خلاصه آن. جلوگيري شود  شوند، كه منجر به تخلف از قوانين مي

اي است كه دولت اسلامي، همواره براي ضمانت اجراي  وسيله ةمثاببه  ...در امور اقتصادي 
در اختيـار  ها و تخلف از عـدالت اجتمـاعي    روي قوانين عمومي توزيع، و جلوگيري از كج

  ).301 -  300 /2: همان( »دارد
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  وظايف دولت 5.4
رود كه به  شمار مي  اصل مداخلة دولت در امور اقتصادي از اصول مهم اقتصاد اسلامي به

كردن احكام ثابـت    دخالت دولت به پياده. بخشد آن قوت و قدرت فراگيري و شمول مي
يابـد   فـارغ از تشـريع نيـز امتـداد مـي     كردن منطقة   شود بلكه تا فربه شريعت محدود نمي

  ).685: 1375صدر، (

گذاري برحسب شـرايط   بر احكام ثابت شريعت به قانون  دولت اسلامي از سويي علاوه
پـردازد و از سـوي ديگـر     متغير اقتصادي و اجتماعي در راستاي تحقق عدالت اقتصادي مي

توجه است كه دولت   شايان. شدن مجموعة احكام ثابت و متغير در جامعه است  ضامن پياده
يعنـي  . عهده دارد اسلامي مسئوليت نهايي تحقق عدالت اقتصادي و تأمين معاش مردم را بر

اما اين . گو باشد چه حق معاش مردم در جامعة اسلامي رعايت نشود، دولت بايد پاسخ چنان
أمين معاش مردم طور مستقيم و مستقل به ت  كند كه دولت خود به               ً          مسئوليت الزاما  اقتضا نمي

معنـاي    ديگـر، مسـئوليت معـاش مـردم بـه       عبـارت   بـه . يا ايجاد شغل براي آنان اقدام كند
  .كارگزاري دولت براي تأمين معاش نيست

آوري شـرايط مناسـب    دولـت مسـئول فـراهم   . 1اين معناست كـه،   مسئوليت دولت به 
، براي تأمين معـاش خـود و   منظور فعاليت اقتصادي افراد  اجتماعي و سياسي به  ـ اقتصادي

هـاي مناسـب ماليـاتي بـراي      گذاري دولت مسئول سياست. 2 ؛افراد تحت تكفل خود است
يـك از   رو هـيچ   ايـن  از. وسيلة ديگر آحـاد جامعـه اسـت     پذير، به تأمين معاش افراد آسيب

 .گري و كارگزاري اقتصادي دولت نيست هاي مختلف تأمين معاش مردم مستلزم تصدي راه
خواه  دل ها به                                                              داري اجراي اين برنامه از جانب دولت و جلوگيري از ا عمال اولويت هعهد

سوي تحقـق قسـط و عـدالت اجتمـاعي را       افراد در چهارچوب نظام بازار آزاد، حركت به
كاربستن دستورهاي  بخشد، و آن را از وابستگي صرف به ميل و ارادة افراد، در به قطعيت مي
هـاي اخلاقـي بـراي تحقـق      نگرفتن از انگيـزه   معناي بهره  البته اين امر به. رهاند اخلاقي مي
عنـوان ضـامن حيـات      درواقع عدالت اجتماعي، بـه . تر عدالت اجتماعي نيست هرچه كامل

                                          ً                             بنياد آن، خطيرتر از آن است كه تحقق آن صرفا  بـه خواسـت افـراد منـوط      جامعه و پاسدار
سـوي قسـط و     ي همواره در افزايش شتاب جامعه بـه دستورهاي اخلاق  اين، با وجود . شود

  .عدالت اجتماعي نقش والايي دارد
  هـاي توليـد بـه    ريزي توليد در جامعة اسلامي، چه در مقام تعيين اولويت بنابراين برنامه

وسيلة دولت و چه در سطح هدايت رفتار فردي آحاد آن، در جهت تحقق حقوق همگان و 
كند و آثار حيات و آباداني، كه در پرتو ايـن شـيوة    دي عمل ميايجاد توازن و همگني اقتصا
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اي است كـه   آيد، وجه عمران و آباداني ريزي در راستاي تأمين معاش همگان پديد مي برنامه
بنـابراين، واژة  ). 273/ 5: 1367حكيمي و ديگران، (آن امر فرموده است   خداوند مردم را به

آباداني و حيات نظر داشته باشد، بر اقامة بنياد قسـط و   كه به ظواهر قرآني عمران بيش از آن
 عـدالت  تحقق به همين علت، ميزان و شاخص عمران نسبت. عدالت اجتماعي دلالت دارد

هـاي اقتصـادي و    مطلق سـطح فعاليـت   است، نه قدر جامعه افراد حقوق تأمين و اجتماعي
  .توليد ناخالص ملي

پاية اصـل تـأمين معـاش     هاي اقتصادي بر يتدهي فعال گرچه رهبر جامعه مسئول سامان
اند كـه در ايـن راسـتا تـلاش      سوي قسط و عدل است، اين مردم  همگان و هدايت مردم به

  :آمده است كريم قرآناساس، در   اين بر. بخشند كنند و اهداف جامعه را تحقق مي مي
  ).25: حديد(كه مردم قيام به عدالت كنند  تا اين:      الق سط ِب       الناس  ِ      لي قوم 

رهبري ضـوابط و قـوانين   . رهبري و افراد جامعه: بنابراين قسط بر دو ركن استوار است
كنـد و افـراد در    اسـاس اهـداف جامعـه تنظـيم و نظـارت مـي       هاي اقتصادي را بـر  فعاليت

شده و در راسـتاي تحقـق آن اهـداف     چهارچوب روابط اجتماعي و ضوابط اقتصادي تعيين
توانند فعاليت اقتصادي انجام  ها و اهداف شخصي متفاوت مي اد با انگيزهافر. كنند فعاليت مي

شـده فراتـر نرونـد و بـا اهـداف       جا كه از چهارچوب روابط اجتماعي تعيين دهند، اما تا آن
هاي اقتصادي افراد در راسـتاي   گيري فعاليت بنابراين جهت. اقتصادي جامعه هماهنگ باشند
  .هاي فردي نيست مفهوم همانندي اهداف و انگيزه                        ً   تحقق اهداف جامعه لزوما  به

                                     ً شود كه اقامة عدل و قسط در جامعه لزوما   گونه مستفاد مي چنين از اين آية شريفه اين هم
وضوح برعهدة رهبري جامعة اسلامي  چه به آن. گري اقتصادي دولت نيست معناي تصدي  به

يم، كتـاب و  كـر  قرآنيا به تعبير نهاده شده، وضع قوانين، مقررات و نظارت بر عملكرد آن 
داشـتن قسـط و عـدل در جامعـه      روشني از مردم خواسته شده، برپا چه به ميزان است و آن

شـدة دولـت و در خـلال     يعني عدالت اقتصادي در چهارچوب قوانين عادلانة وضـع . است
 ترتيـب ايـن آيـة شـريفه بـر       بـدين . يابـد  هاي اقتصادي و آزادانة مـردم تحقـق مـي    فعاليت
تـوان   رو مـي   اين منظور تأمين معاش مردم دلالت ندارد و از  هاي اقتصادي دولت به فعاليت

  .كردرا به موارد ضرورت محدود  آن 
  

  گيري نتيجه. 5
براي تبيين الگوي اسلامي توسعة اقتصادي در يك نگاه انتزاعي به توسعه، كه شامل عناصـر  
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هـا، و رفـع موانـع اسـت، دو      امكانات و ظرفيتي  درآوردن نيروهاي بالقوه، ارتقا  به فعليت
دار  مند و هـدف  ها امري جهت كردن نيروها و ظرفيت آزاد. 1: توان بازشناخت ويژگي را مي

است، پس هر الگوي توسعه نـاگزير هـدف و جهتـي دارد كـه درصـدد تحقـق آن اسـت؛        
حد و حصري ندارد  درآوردن استعدادها  ها و به فعليت ظرفيت و ها كردن قوه فرايند آزاد  .2

  .و، به عبارت ديگر، براي تكامل انسان پاياني تعيين نشده است
حق اسـت   برقراري عدالت و اعطاي حق هر ذي ترين هدف الگوي اسلامي توسعه عالي

از  موضوعهحق معاش كه با روش اصل . شود كه از ديد توسعه به عدالت اجتماعي تعبير مي
اصـل  . شود، محور تعريف عدالت اجتماعي از ديدگاه اسـلام اسـت   اصل توحيد استنتاج مي

منظـور اداي    ها به كند كه معاش همة انسان ترين اصل اعتقادي اقتضا مي عنوان مهم  توحيد به
 تعبيري بهيا » عمومي تكافل«يكي : عدالت اجتماعي ناظر بر دو امر است. واجبات تأمين شود

  .»اجتماعي توازن« ديگري و است متعارف اقتصاد در رايج مفهوم كه جتماعيا تأمين
جهـت اول  . تعريف حق معاش از دو جهت به مقتضاي زمان و مكان متغير خواهد بود

» هـاي اجتمـاعي   ضـرورت «و جهـت دوم  » نيازهاي ثابت فردي«چگونگي و كيفيت تأمين 
سـطح معيشـت   . شـود  تعريف مـي است كه متناسب با شرايط متحول اجتماعي و اقتصادي 

حقيقـت   سـطح معيشـت در  . جامعه در هر عصر و دوراني عيار تعريف حق معـاش اسـت  
هاي يك جامعه  اساس مجموعه امكانات و محدوديت  شاخص استاندارد زندگي است كه بر

  .شود هاي اجتماعي مشخص مي و در راستاي تأمين نيازهاي فردي و ضرورت
تر از تأمين اجتماعي  ني توازن اجتماعي به كيفيتي متعاليبخش ديگر عدالت اجتماعي يع

در شرايطي كه عموم مردم از حق معـاش متناسـب بـا سـطح     . يا تكافل عمومي اشاره دارد
معيشت جامعه برخوردارند، توازن اجتماعي ناظر بر نوعي همگرايي در سطح زندگي افـراد  

مدهاي بالا از رفاه عموم مردم بـالاتر و  كه رفاه مادي افراد داراي درآ  نحوي  جامعه است؛ به
 تعريـف  در طبقـاتي،  شـكاف  مفهـوم . تر نشود رفاه افراد با درآمدهاي پايين از آن حد پايين

توازن اجتماعي مورد نظـر  . است كننده تعيين عاملي رفاه، از افراد برخورداري تفاوت حدود
  .وحدت معنوي جامعه است شدن زمينه براي  رفتن شكاف طبقاتي و فراهم  اسلام از ميان

دربارة آزادي افراد در الگوي اسلامي توسعة اقتصادي بايد يادآور شد كه انگيزه و تلاش 
 گران و كارگزاران اصلي اقتصـاد بـه   عنوان كنش  افراد به. 1: افراد از چند جهت اصالت دارد

علـت    بـه  هـا و دسـتاوردهاي اقتصـادي افـراد     تفاوت فعاليت. 2شوند؛  رسميت شناخته مي 
شرايط تكويني و استعدادها، شرايط اختياري و ميزان تلاش، و شرايط محيطي و اجتمـاعي  

منـدي از حـق معـاش بـا       ها، تمام آحاد جامعه در بهره رغم همة تفاوت   به. 3پذيرفته است؛ 
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هاي شخصي، مادامي كه در راستاي تحقق  كردن انگيزه  افراد در دنبال. 4ديگر برابرند؛ و  يك
  .اند، آزادند)حق معاش(دف مشترك افراد جامعه ه

بر تأمين نيازهاي فـردي    رو، افزون  اين از. چون فرد هويتي مستقل دارد جامعه نيز هم
كـردن    هاي اجتماعي، كه مقتضاي استيفاي حق معاش افـراد اسـت، بـرآورده    و ضرورت

قوام جامعه است نيز  چنين لازمة بقا و كه ماية حيات افراد جامعه و هم ،اهداف اجتماعي
شرايط دوام حيات و قوام جامعـه، ماننـد تـأمين امنيـت و     . در برنامة توسعه اولويت دارد

هاي اجتمـاعي، كـه    همراه نيازهاي فردي و ضرورت  ابزار دفاع از كيان جامعة اسلامي به
صـاد  را در نظـام اقت » هاي اساسي توسعه اولويت«،  ها بستگي دارد حيات افراد به تأمين آن

  .دهند اسلامي تشكيل مي
در الگوي اسلامي توسعة اقتصادي، بازار ابزاري در خدمت اهداف اجتماعي و تأمين 

واقع، در اين نظام، بازار مشروط و مقيـد بـه رعايـت     حقوق اساسي اقتصادي افراد و در
 جـا پذيرفتـه   كار بازار تا آن و ديگر ساز  عبارت  به. اهداف اجتماعي و حقوق فردي است

 عمل اجتماعي اهداف جهت در و) معاشحق ( افراد اقتصادي حقوق مدار شود كه بر مي
گيري كرد كه نهاد بـازار در   توان نتيجه بنابر اين تحليل، مي. كند و از اين لحاظ مقيد است

هـدف  . 2؛ )معناي خاص اقتصـادي آن   به(مدار است نه آزاد  حق. 1نظام اقتصاد اسلامي، 
ابزاري براي استيفاي حقوق مثابة   به. 3؛ كردن ثروت  هاست نه زياد نآن تأمين معاش انسا

توزيع را جـدا  . 4؛ كند نه مبنايي براي تعيين حقوق اقتصادي آنان اقتصادي افراد عمل مي
  .نگرد از توليد نمي

گذاري برحسـب شـرايط    بر قانون  ، دولت، علاوه در الگوي اسلامي توسعة اقتصادي
مــاعي و در راســتاي تحقــق عــدالت اقتصــادي، ضــامن اجــراي متغيــر اقتصــادي و اجت

رو، توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري       اين از. احكام ثابت و متغير در جامعه است  مجموعه
است كه دولت اسلامي مسئوليت نهايي تحقق عدالت اقتصادي و تأمين معاش مـردم را  

مسـتقيم و مسـتقل معـاش    كند كه دولت  اقتضا نمياً برعهده دارد، اما اين مسئوليت لزوم
  ديگر مسئوليت معـاش مـردم بـه     عبارت  به. يا براي آنان شغل ايجاد كند  مردم را تأمين

معناي كارگزاري دولت براي تأمين معاش نيست؛ مسئوليت دولت بـدين معناسـت كـه،    
منظـور    ـ اجتماعي و سياسـي بـه   آوري شرايط مناسب اقتصادي دولت مسئول فراهم .1

دولت . 2ادي افراد براي تأمين معاش خود و افراد تحت تكفلشان است؛ و فعاليت اقتص
وسـيلة    پذير به هاي مناسب مالياتي براي تأمين معاش افراد آسيب گذاري مسئول سياست

  .ديگر آحاد جامعه است
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 .تندر: تهران
  .الاسلامي  دارالعالم: بيروت، 2 ج  ،الدمشقية  اللمعة شرح  في البهية  الروضة ).تا بي ( الدين زين العاملي،  الجبعي
  .اسلامي فرهنگ نشر دفتر: تهران، 6 و ، 5، 3، 2 ج ،ةالحيا). 1367(رضا و ديگران  محمد حكيمي،
 .دارالتعارف: بيروت، 1 ج ،الوسيلة تحرير). ق  1401 ( االله روح خميني،

 انتشـارات  و چـاپ  مركـز : تهـران  فشاركي، حسن ترجمة ،آزادي ةمثاب  به توسعه). 1382(آمارتيا كومار  سن،
  .خارجه امور وزارت

  .اسلامي :اسپهبدي، تهران. ع ترجمة، 2 ج  ،ما اقتصاد). 1357(سيدمحمد باقر  صدر،
  .قم علمية حوزةدفتر تبليغات : قم ،اقتصادنا. )1375( باقر سيدمحمد صدر،
  .اسلامي: ، تهرانبجنوردي موسوي محمدكاظم ترجمة، 1 ج ،ما اقتصاد). 1350(باقر  سيدمحمد صدر،
  .كوكب: تهران شوشتري، سيدفخرالدين ترجمة ،اسلامي اقتصاد گستردة طرح). 1359 (باقر  سيدمحمد صدر،

 .اسلاميه دارالكتب: تهران، 14 و ، 8، 4 ج ،القران  تفسير  في الميزان). 1362( سيدمحمدحسين طباطبايي،
  .صدرا: تهران، 4 ج ،رئاليسم روش و فلسفه اصول). 1366 ( سيدمحمدحسين طباطبايي،

  .فرهنگي و علمي: ، تهران1ج  ،سعادت كيمياي). 1361(طوسي، محمد  غزالي
 .الصدوق مكتبة: ، تهران3ج  ،الاحياء  تهذيب في البيضاء  لمحجةا). 1340(محسن  الكاشاني، فيض

  .صدرا: تهران ،الهي عدل). تا بي (مرتضي  مطهري،
  .نشر ني: تهران ارمكي، آزاد غلامرضا ترجمة ،ملل ثروت تا فقر از توسعه اقتصاد). 1386 (يوجيرو  هايامي،
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